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  كيدئولوژيا تيهو يادهايبن

  رانيا ياسلام يجمهور  يخارج استيدر س
*ابراهيم آقامحمدي 15/7/96: تأييد 10/10/96: دريافت

    چكيده
كـه   يانقلاب اسـلام  ياز وجوه اصل يكياهميت آشكاري در نحوه انديشيدن ما دارد.  ،هويت

جـزء   نياسـت. مهمتـر   ديحكومت جد تيقرار داده هو ريثأرا تحت ت يو خارج يداخل استيس
 رياسـت و سـا  » در سـطح جهـان   يحكومت اسلام يبرقرار يتلاش برا«گزاره  يآن حاو ياهيپا

 ـا يكـه بـرا   يهستند و هر كدام بسته به نقش يصلجزء ا نياجزاء در خدمت هم  فـا يهـدف ا  ني
 خـود در  گـاه ياز خود، جا فيتعر ،يخارج استيدر سطح س تيهو نيدارند. ا يگاهيجا ،كننديم

ه در ك يالؤكند. لذا سيم نييرا تع گرانيرفتار با د يو چگونگ يگرياز د فيالملل، تعر نيجامعه ب
 يخارج استيدر س يگاهيچه جا كيولوژدئيا تيهو يادهاياست كه بن نيا ،شوديمطرح م نجايا

و  يانقلاب اسـلام  يروزيشود كه پس از پيفرض م نيچن ،دارد؟ در پاسخ رانيا ياسلام يجمهور
 ـپ ياسلام يجمهور يخارج استيدر س ينقش محور ياسلام تيهو ،ديحكومت جد ليشكت  داي

 ـعنصـر بـا اهم   نينقش ا ييكرده است. نوشتار حاضر به دنبال شناسا  يو اجـرا  نيدر تـدو  تي
 ــ   يليتحل قيباشد. با استفاده از روش تحقيم رانيا ياسلام يجمهور يخارج استيس  يفيتوص

 ـ يدئولوژيو ا تيابتدا مفهوم هو ،ع دست اولو مراجعه به اسناد و مناب  ـنظر نيدر ب  مختلـف  اتي
آن  يو روابـط خـارج   يانقلابـ  يحكومت اسلام تيشده و سپس  نقش آن در ساخت هو يبررس

 ـسلطه، عدالت  و . . . مـورد ارز  ينف  ت،يحما ،يهمچون حكومت جهان ييهادر مقوله قـرار   يابي
  .  رديگيم

  واژگان كليدي
  سلطه، ظهور، عدالت يدعوت، نف ،يخارج استيس ،يحكومت اسلام ت،يوه ،يدئولوژيا

                                                                                

 .دانشگاه اراك و دكتراي تخصصي روابط بين المللو استاديار ت علمي أعضو هي *
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  مقدمه
سطح در هايي كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را يكي از مهمترين مؤلفه

يكـي از    1دهد، هويت ايـدئولوژيك نظـام اسـت. هويـت    ثير قرار ميأتحت تكارگزاري 
هويت عبارت است از  »اندر ونتالكس«هاي اجتماعي است. از نظر اجزاي اصلي ساخته

تـوان بـه   هـا را نمـي  باشـد. هويـت  ها و انتظارات در مورد خود كه خاص نقش ميفهم
اي تعريـف كـرد. آنهـا ذاتـاً امـوري رابطـه       )جدا از بستر اجتمـاعي آن ( صورت ماهوي

دهد كه هستند. البته سرشت اين رابطه در شرايط مختلف متفاوت است كه اين نشان مي
بلكه در واقع انواع  ،ه دادئاي يكپارچه نيست كه بتوان تعريفي عام از آن اراديدههويت پ

ويژگي هـويتي جمهـوري    .)325-336ص ،1384 ،(ونت مختلفي از هويت وجود دارد
هـاي  اي در ماهيت نظام همچون ساختار قانون اساسي، ويژگيكنندهاسلامي نقش تعيين

ن خارج از خـود و دريافـت رفتـار ديگـري و     دولت و نيز نوع برداشت و تفسير از جها
نوع واكنش نسبت به آن دارد. در جمهوري اسلامي ايران كه ماهيت دولـت و سياسـت   

هــاي اســلامي اســت، ايــدئولوژي اســلامي بــه معنــاي خــارجي آن برگرفتــه از آمــوزه
اجتمـاعي و چگـونگي    ـها در مورد نظم و كنش سياسي  ها و ايدهاي از انديشهمجموعه

اي آنها در عرصه زندگي اجتماعي و سپهر عمومي به هويـت و ماهيـت جمهـوري    اجر
اي لهأمس .)51ص ،1384 ،كند (دهقانياسلامي شكل داده و مشروعيت آن را تضمين مي

اين است كه هويت ايدئولوژيك جمهـوري اسـلامي داراي    ،شودكه در اينجا مطرح مي
دهنـده ايـن   ناصـر اصـلي تشـكيل   است و ع نسبت به جهان خارجچه بينش و راهبردي 
بايست پس از آشنايي با له ميأ؟ براي بررسي و تحليل اين مساست منظومه فكري كدام

مفاهيم هويت و ايدئولوژي، جايگاه آنها را در ساخت جمهـوري اسـلامي شـناخت تـا     
را  سياست خارجي آن ،بتوان منظومه فكري آن نسبت به دنياي خارج و به عبارتي ديگر

ابتدا مفهوم كلي هويت و ايدئولوژي و سـپس نقـش آن    ،ررسي قرار داد. بنابراينمورد ب
در ساخت دولت جمهوري اسلامي و در نهايت جايگـاه آن در سياسـت خـارجي ايـن     

  گيرد.دولت مورد بررسي قرار مي
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  الملل چهارچوب نظري: چيستي هويت در روابط بين
 ـ  ،در جهاني كه اجزاي آن الملـل هـر روز بيشـتر در    ط بـين جوامع ملي و نظـام رواب

له أمس ـ طبيعتـاً  ،گيرنـد معرض الزامات دروني و بيروني تكثر فرهنگي و هويتي قرار مي
تـر و  چه فردي و چـه جمعـي هـر روز پيچيـده     ؛خودي تشخيص هويت خودي و غير

هويت در معناي فلسفي آن عبارت است از هر آنچه كه چيـزي را بـه   شود. دشوارتر مي
هويـت را بـر    »هابرمـاس « .)325-326ص ،1384 ،(ونت كندتبديل ميآنچه كه هست 

بنـدي  دهد. وي در تقسـيم ها مورد شناسايي قرار ميها و تفاوتلفه شباهتؤاساس دو م
امـا مباحـث    كنـد. مـي  تقسـيم خود از هويت به هويت پيشامدرن، مدرن و پست مدرن 

مـا   ،گراياندارند. از نظر واقع نگاهي متفاوت به مفهوم هويت ،المللآكادميك روابط بين
هـا وجـه   ها و فراتـر از آن تعارضـات ميـان دولـت    كنيم كه رقابتدر جهاني زندگي مي

شـود بـا   شاخص آن است. در چنين شرايطي هويت دولت است كه مفروض گرفته مـي 
دهد. در را شكل مي فرض اينكه ماهيتي يكپارچه دارد كه اهداف، منافع و تصميمات آن

شناسد كه با مشـروعيت  داند و به رسميت مينها اهداف و منافعي را مشروع مينتيجه ت
اند و و منافع دولت تقارن داشته باشد. به علاوه اينكه چگونه اين ساختارها شكل گرفته

  شود.توجه نمي ،اندها جدا شدهبه اين شكل از دولت
يابند، مي ان هويتگركه در آن كنش گيري نظاميبه چگونگي شكل ،در اين رويكرد

شوند و همچنـين شـرايطي كـه    ها مستمراً بازتوليد مييندهايي كه در آنها اين هويتآفر
 ،شود. بنابراينشدن هويت جديد و متفاوتي شوند، پرداخته نميتوانند باعث برساختهمي

ناپذير ميان هويت ملي و نياز به اجتماع جهاني مبتني بـر همبسـتگي و   اجتناب يتعارض
شود و هويت ملي در برابر اجتماع جهـاني قـرار داده   زيستي سياسي فرض گرفته ميهم
  .)zalewski, 1997, p.287شود (مي

گرايي و مدل دولت محوري يا دولتگرايي به رغم برخي تعديلات، فرض دولتنوواقع
به عنوان بازيگر صحنه جهاني را حفظ كرده است. اين فرض از يكسو متضـمن فردگرايـي   

مثل روابط طبقاتي فراملي يـا علايـق نـوع     ،يندهاي غير دولتيآشناختي و غفلت از فرروش
بـرخلاف   ،ترتيـب  الملل. بدينمتضمن تقدم دولت بر نظام بين ،بشر است و از سوي ديگر
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ساختار نظـام   ،گراياننوواقع باور ساختارگرايان به تقدم نظام و ساختار بر اجزا و واحدها،
ل نيسـتند. در  ئاند و براي آن استقلالي قال روابط متقابل واحدها دانستهالملل را معلوبين

گيرد، بلكه هويت واحدها از قبـل  اينجا ديگر هويت واحدها از ساختار حاكم ريشه نمي
هـا در مقابـل   گرايان از حاكميت مسـتقل دولـت  تعيين شده است. در تعريفي كه نوواقع

  توان يافت. يت را مياين هو ،دهنده ميئالملل ارانظام بين
گرا به عنوان حكومت از نمادهاي اصلي هويت اسـت  دولت واقع ،در بهترين حالت

كنـد. بـه همـين    كه با ساير نمادهاي هويت در راه كسب وفاداري شهروندان رقابت مي
دولت يكي از چندين جامعه سياسي است كه بـراي كسـب وفـاداري انسـانها در      ،دليل

ها تا جايي كه بتوانند خود دهند. حكومتي اقتدار را تشكيل ميرقابت هستند و الگوها
دهند تا از اين طريق مشروعيت خود را افـزايش  را با ساير نمادها نظير قوميت پيوند مي

، 11ش ،1375 ،دهنــد و كســب منــافع اضــافي را تضــمين كننــد (فرگوســن و منزبــاخ 
  .)139ص

هـا ثابـت و   هويـت دولـت   ،اليسـم) گرايي و ليبر(واقع بطور كلي در نظر خردگرايان
 ـتغييرناپذير در نظر گرفته مي ثيري در هويـت  أشود و تغيير شرايط مادي و فكري هيچ ت

مراتبـي و  سلسـله  هـا نظمـي  ها ندارد. هرچند در داخـل دولـت  ثابت و هميشگي دولت
و طلب كه تنها ابزار آنها بـراي بقـا   هاي منفعتولي ميان دولت ،محور برقرار استقانون

مراتبـي برقـرار   سلسـله  هيچ نظـم  ،حصول منافع و رقابت با يكديگر همان قدرت است
الملل در شرايط آنارشيك قـرار دارد. مطـابق بـا ايـن طـرز تلقـي       نبوده و لذا روابط بين

 ـهـا ندار ها و هنجارهاي متغير هيچ نقشي در هويت دولتپذيري، ارزشجامعه زيـرا   ؛دن
طلب بـوده و پـيش از تعامـل اجتمـاعي شـكل      قدرتها بسيط، سودجو و هويت دولت
  .)6ص ،1382 ،(كلارك گرفته است
هويت امري ضروري اسـت و دنيـاي بـدون هويـت      ،انگاراناز ديد سازه ،در مقابل

زدگـي اسـت.   تـر از حالـت آشـوب   دنياي هرج و مرج، نامعلوم و به مراتـب خطرنـاك  
كننـد. يـك دولـت    مـا معرفـي مـي    ها ما را به خود و ديگران و نيز سايرين را بههويت

درك كرده و بطـور همزمـان از    ،دهدسايرين را بر اساس هويتي كه او به آنها نسبت مي
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 ،1384 ،پـردازد (قـوام  طريق اعمال اجتماعي روزانه به بازتوليـد هويـت خويشـتن مـي    
تـوان بصـورت مـاهوي و جـدا از بسـتر اجتمـاعي       ها را نميهويت ،بنابراين .)225ص

هـاي خاصـي از خـود در رابطـه بـا سـاير       هاي اجتمـاعي برداشـت  د. هويتتعريف كر
شـود و بـر تصـميمات    دهند كه منجر به توليـد  منـافع خاصـي مـي    گران نشان ميكنش

  گذارد.ثير ميأسياستگذاران ت
هاي مبتني بر نقش خاص از خود و انتظـارات  هويت به معناي فهم ،در اين رويكرد

منافع و هويت خود را از طريق مشاركت در معاني جمعـي   ،گراناز ديگران است. كنش
اي هسـتند.  كنند و رابطـه يعني همان معاني كه ساختارها را تعريف مي ؛آورندبدست مي

گران بطور جمعي در مورد خودشان هايي دارد كه كنشها ريشه در نگرشهويت دولت
وجـه مشـترك همـه    ت لـذا  دهنـد. و ديگران دارند و به ساختار جهان اجتماعي شكل مي

هـاي سياسـت   در نتيجه تصـميم شدن هويت دولت است. انگاران چگونگي ساختهسازه
هـاي اجتمـاعي   ها به ابـژه ي هستند كه دولتهايانخارجي از يك سو تحت حاكميت مع

  .)219ص ،1384 ،(مشيرزاده كه از خود دارند فهمي ،دهند و از سوي ديگرمي
الملل در مقابل كنش واحد از سوي دوست يا دشـمن  در روابط بين ،به عبارتي ديگر

چون معاني كـنش آنهـا بـر اسـاس هويـت آنهـا        ؛گيردبرخوردهاي متفاوتي صورت مي
اي هستند و اهميـت يـك هويـت    ها ذاتاً اموري نسبي و رابطههويت متفاوت است. لذا

بسـته بـه   خواهنـد وا آنچه مردم مي ،خاص و تعهد به آن امري ثابت نيست. از اين منظر
 .هـا وابسـته هسـتند   با چه كسي تعامل دارند و تا چه حد به اين گروه اين است كه اولاً

هـا و دعـاوي خـود را نسـبت بـه      آموزند و چگونه اولويتيند تعامل چه ميآاز فر ثانياً
انگاران از هويت دو سازه .)Lepgold. 2001, p.150-151( بخشندديگران مشروعيت مي

يكي هويت جمعي شامل خصوصيات دروني انساني، مادي  :نظر دارند معناي متمايز در
گر در نگاه و ايدئولوژيك و ديگري هويت اجتماعي كه عبارت است از معنايي كه كنش

المللـي  دهنده تعامل اجتماعي بينبر نقش شكل »ونت«كيد أدهد. تبه ديگران به خود مي
گذارد و بـه تـأثير   خود كنار مي هاي جمعي هويت دولتي را از تحليلاست و سرچشمه

گـرا ماننـد   انگـاران كـل  در برداشـت سـازه   ،كند. البته در مقابلعوامل دروني توجه نمي
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المللي به عنوان دو رويه يندهاي دروني و بينآبه ساختارها و فر »راگي«و  »كراتوچويل«
يـن  . بـر ا )215-225، ص1384(مشـيرزاده،   شـود نظم اجتماعي واحد جهاني توجه مي

ايـن   ،له هويـت أانگاران بـه مس ـ كيد محوري سازهأرسد كه با توجه به تبنظر مي ،اساس
تواند نقش هويـت ايـدئولوژيك را در سياسـت خـارجي ايـران مـورد       رهيافت بهتر مي
گرايـان از  انگـاران مغـاير بـا برداشـت واقـع     چراكـه برداشـت سـازه    ؛تحليل قرار دهـد 

مـدار  پنداشته شده است و به رويكـرد هويـت  هاي خودمحور و منافع ملي مسلم هويت
  باشد.روابط خارجي ايران نزديك مي

  جايگاه ايدئولوژي در توليد هويت جمعي   
» دسـتوت دوتراسـي  «بار در پايان قرن هجدهم بـه ابتكـار   مفهوم ايدئولوژي نخستين

بكار رفت و در طي قرن نوزدهم به عنوان يك مفهوم گسترش يافت. ايدئولوژي شـايد  
تـوان  ي باشد كه در علوم انساني و اجتماعي ميميهاي از دو پهلوترين و فرارترين مفيك

يافت. اين ويژگي از يك طرف ناشي از وجود رويكردهاي نظـري متعـددي اسـت كـه     
بـه دليـل    ،دهند و از طرف ديگركاركردها و معاني گوناگوني را به ايدئولوژي نسبت مي

شود و كه به شدت با مضامين سياسي آميخته مي مفهومي است ،اين است كه ايدئولوژي
 گيـرد ترين معاني در زندگي روزمره مورد اسـتفاده قـرار مـي   اي با متنوعبه طرز گسترده

    .)5ص ،1381، (لارين
ي فوق العاده منفي به عنـوان مفهـومي   شكلاز يك سو ممكن است ايدئولوژي را به 

كنـد كـه بـه    ست يا فريبكاري دلالت ميانتقادي تصور نمود كه بر شكلي از آگاهي نادر
كند و ارزش ادراكي عقايد كه از طريقي درك آدميان از واقعيت اجتماعي را تحريف مي

تـوان  مـي  ،دهد. اما از سـوي ديگـر  پذيرند را در سايه ترديد قرار ميثير ميأايدئولوژي ت
طبقـه تلقـي   بيني يك جامعـه و يـا   ايدئولوژي را به صورت مثبت بمنزله ترجمان جهان

توان از ايدئولوژي به عنـوان عقايـد، نظريـات و طـرز فكرهـايي      كرد. در اين حالت مي
شـان دفـاع   شوند تا به آنها هويت داده و از منافعسخن گفت كه در يك ملت ساخته مي

  كنند و آنها را ارتقا بخشند.  
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ل بـودن، بمنزلـه شـك   تواند ذهني يـا عينـي باشـد. در صـورت ذهنـي     ايدئولوژي مي
گونه كه هست از درك واقعيت بدان شود كه تقريباًاي از آگاهي انگاشته ميشدهدگرگون

گردد كه از خـود  بودن، ايدئولوژي بمنزله فريبي نمايان ميناتوان است. در صورت عيني
بلكه خود  ،كندآيد. اين ذهن شناسنده نيست كه واقعيت را تحريف ميواقعيت پديد مي

دهد. در حالي كه نگـرش ذهنـي بـر نقـش     شناسنده را فريب ميواقعيت است كه ذهن 
، نگـرش عينـي ايـدئولوژي را    داردكيـد  أافراد، طبقات و احزاب در ايجاد ايـدئولوژي ت 
اي بر مفهوم محـدودي از  كند. همچنين عدهبارورسازنده ساختار بنيادي جامعه تلقي مي

ايدئولوژي نيستند و  ،فرهنگيچراكه معتقدند كه همه موضوعات  ؛ايدئولوژي تكيه دارند
هـاي آگـاهي   برعكس ديگران ايدئولوژي را با سطحي عيني از جامعـه كـه همـه شـكل    

  ).6-7همان، صانند (ديكسان مي، شوداجتماعي را شامل مي
هــاي مفهــوم ايــدئولوژي در بســتر تــاريخي و غربــي خــود، بــه تفكــرات و نظريــه

انديشمنداني  ،است. در تعاريف كلاسيكثير پذيرفته أتآن ماركسيستي نزديك شده و از 
، (ستوده انداي خاص بيان كردهاين مفهوم را به گونه »آلتوسر«و  »لنين«، »ماركس«چون 
اي از عقايد خودفريبانـه  ماركس ايدئولوژي را آگاهي كاذب و مجموعه .)66، ص1386
جتمـاعي تلقـين   هـايي ا داند و آن را همانند افكار غلطي كه داد و ستد مادي به فاعلمي
ايدئولوژي يك نظام صوري است كه موجوديـت   ،از نظر آلتوسر كند.كند تعريف ميمي

اي در يك جامعه معين دارد و جوامع انساني ايدئولوژي را به عنوان عنصـر  و نقش ويژه
، 1385 ،(بـودن  آورنـد و فضايي ضروري براي تنفس و حيات تاريخي خود بوجود مـي 

افـراد   ياجتمـاع  يسطوح زندگ نياز مهمتر يكيرا به عنوان  يدئولوژياو ا .)32-33ص
به آن عمل  انياست كه آدم اتياز تجل يامنظومه يدئولوژيا ي. به نظر ورديگيدر نظر م

 اتي ـاسـت. البتـه تصـورات و تجل    اآگاهانـه ن قاًيپس عم ،شناسنديكنند، اما آن را نميم
و  بي ـآنهـا، نحـوه ترك   افتـه يه نظـام آورد، بلكه مجموع ـيبوجود نم يدئولوژيا ،پراكنده

از  يبرخ ـ ياز آنجا كه اجرا يدئولوژيا ،نيدهد. بنابرايآنها است كه بدانها معنا م بيترت
بشـمار   عـات همـه اجتما  ياز عناصر اصل يكي ،را بر عهده دارد ياجتماع ياصل فيوظا
  .)135-136ص ،1381 ،ني(لار روديم
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ايدئولوژي را در مقابل  »نت فرانسيس بيكنس«به پيروي از  »دوركيم« ،از سوي ديگر
كنـد  هايي تعريف ميها يا بتپنداشتدهد. او ايدئولوژي را بمنزله آن پيشعلم قرار مي

هـا  آورنـد. ايـن عقايـد و انگـاره    كه مانعي در سر راه درك علمي واقعيـت بوجـود مـي   
خيـالي ايجـاد   دهنـد و دنيـايي   پندارهايي هستند كه سيماي واقعي چيزها را تغييـر مـي  

دهـد و  ايدئولوژي را در كنار اوتوپيـا قـرار مـي    »كارل مانهايم« .)84ص ،همان( كنندمي
هايشان با واقعيت انطبـاق  زيرا انگاره ؛كننداينها واقعيت را تحريف مي يگويد هر دومي

ايـدئولوژي   ؛ چـون ندارد. هيچيك از اين دو انديشه مناسب يا منطبق با موقعيت نيسـت 
رود. يك طرز فكـر نسـبت بـه    كند و اوتوپيا از حدود آن فراتر ميا مخفي ميواقعيت ر

زمان كنوني كهنه و منسوخ است و طرز فكر ديگر جلوتر از آن اسـت. اجتنـاب از ايـن    
دهـد. انديشـه بايـد آن حـد از     جستجوي واقعيت را تشكيل مي ،هاي دوگانهانديشيكج

  .)98ص ،همان( نه بيشتر ،نه كمتر ،كنديواقعيت را در برگيرد كه در ميدان آن عمل م
مقولـه   نياست كه به ا يشمندانياز اند يكي »ياستاد مطهر« ،ياسلام نيمتفكر انيدر م

 شـان يا ياسـت. گـاه   مكتـب  همـان  يدئولوژي ـا، يمطهـر  پرداخته است. در تفكر اسـتاد 
 شـان يا اني ـ. در بنامـد يم آنها را مكتب و مجموع سازديجدا م يدئولوژيرا از ا ينيبجهان

 هـدف  كـه  باشـد يو منسـجم م ـ  و هماهنگ جامع طرح كي ،يكل يتئور كي يدئولوژيا
هـا،  و روش ياصـل  آن خطـوط  و در اسـت  يهمگـان  سعادت نيو تأم انسان كمال ،ياصل
هـا،  و دردهـا و درمـان   ازهـا ين هـا، لهيهـا و وس ـ هدف ها،يو بد هايخوب دها،يو نبا دهايبا
 يهـا بـرا  تيولؤها و مس ـفيتكل هامال باشد و منبع شده مشخص هافيو تكل هاتيولؤمس
انسـانها   يو اجتمـاع  يفـرد  اتي ـح اتيرا از ضـرور  يدئولوژيا شاني. اباشديافراد م ههم
 كنـد يم ـ مطـرح  يشناس ـانسـان  نـه يرا در زم ياصـول  اي ـهـا  فرضشيپ آن يو برا دانديم
 انسان فطرت يبر مبنا چون ياسلام يدئولوژيا ،به عبارتي .)55، ص2ج ،1390، مطهري(

 ياسـلام  يدئولوژي ـ. اينسب نه ،است ندارد، مطلق انسان نوع جز سعادت يو هدف بنا شده
 ،ياجتمـاع  بـر اثـر تحـولات    چراكه ؛باشد جاودانه ياجتماع با تحولات هماهنگ توانديم

 همـواره  جامعـه  يتكـامل  نيقـوان  ،گريد انيب . بهرودينم انيبشر از م ازيمورد ن نيقوان همه
  بر آن. حاكم نيقوان نه ،كنديم رييتغ كه آنهاست طيو شرا جامعه نياست. ا ثابت
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پـردازان  هاي گوناگوني كـه در بـاب ايـدئولوژي از طـرف نظريـه     با توجه به ديدگاه
  توان به چند نكته دست يافت:ح شده مياجتماعي و سياسي مطر

شود كه بـه  اي يافت ميايدئولوژي به مثابه بخشي از ساختار انساني در هر جامعه. 1
 .دهدآن هويت مي

 .فيزيكي (اين جهاني) و يا متافيزيكي (فراجهاني) داشته باشد أتواند منشايدئولوژي مي. 2
و عملكـرد را فـراهم كنـد و هـم بـه      تواند مباني نظري رفتار هم مي ؛ايدئولوژي. 3

 .عنوان ابزار رفتار و عملكرد بكارگرفته شود
توان به عنوان يكي از مهمترين سطوح زنـدگي اجتمـاعي افـراد    ايدئولوژي را مي. 4

 تصور كرد.
هـا و  دهياز او نظامي  است يخودآگاه ينوع يدئولوژياتوان گفت كه بطور كلي مي

 اي ـگـروه   كي ـ تي ـكه موقع است ياافتهيسازمان اًو عموم حيروشن و صر يهاقضاوت
 ـ. ادينمايم حيتشر و ريو تفس هيجامعه را توج  ديشـد  يريپـذ ريتأث و بـا الهـام   نظـام  ني

گـروه   يك ياجتماع يهاكنش يرا برا يو مشخص نيمع يابيجهت ،هاو بينش هاارزش
 كـاملاً  ياموعـه در درون فرهنـگ بـه عنـوان مج    يدئولوژي ـالذا دهد. يارائه م جامعه اي
گـردد  يكننده نظرات محسوب ماز ادراكات و ارائه افتهيهماهنگ و سازمان وسته،يپهمبه

 نقشي اساسي دارد. ،نظام منسجم در ساماندهي هويت جمعي كيو به عنوان 

  ايدئولوژي، هويت دولت و سياست خارجي  
و رفتـار آن را   دهدكه به آن هويت مي داردايدئولوژيكي  ساختاريهر نظام سياسي 

سازد. جمهوري اسلامي نيز به عنوان يك دولت ديني بـا هويـت اسـلامي در    معنادار مي
دولت اسـلامي   ،اي دارد. در اين بسترديدگاه ويژه ،دهنده دولتارتباط با عناصر تشكيل

الهي و دينـي دارد و حاكميـت اسـلامي بـه معنـاي حاكميـت الهـي و         أخاستگاه و منش
توسط ايشان و در زمان غيبت به  7ت كه در زمان حضور معصومشريعت اسلامي اس

شود. حاكميت ط به عنوان نايبان آن حضرت اعمال و اجرا ميئوسيله فقهاي جامع الشرا
و تشريع قوانين تنها خاص حضرت باري تعالي است و هيچ فرد ديگـري از ايـن حـق    
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اين حق به آنان تفـويض   متعالمگر كساني كه به اذن و فرمان خداوند  ،برخوردار نيست
، آنها مجاز به اعمال حاكميت و اجـراي حـدود   :نيشده باشد. در زمان حضور معصوم

، 5ش ،1386، (دهقـاني  الهي و احكام شرعي از طريق تشـكيل حكومـت اسـلامي هسـتند    
در عصر غيبت به دليل اينكه فقهاي شيعه، خلفا و سلاطين عصر خـود را غاصـب    .)75ص
) ل االله تعـالي فرجـه الشـريف   در انتظار فرج و ظهور امام زمان (عج ـ قلباًدانند و شيعيان مي

 ).126، ص1376، (نخعـي  دانندهاي معاصر را دولت گذار و موقت ميدولت هستند، عملاً
حكم شرعي چنين شد كه اجراي شريعت در چارچوب حكومت اسلامي بر  ،در اين شرايط

ب عـام  صبه عنوان ولي امر مسلمين به واسطه ن ولي فقيه ،عهده فقيهان عادل باشد. بنابراين
منـان  ؤاز جانب خداوند سبحان است و اطاعت از او بر همه م 7از ناحيه مقدس معصوم

  .)101- 120ص ،1378، يآمل يجواد( باشدواجب مي
وسيله ولي فقيه هدر قانون اساسي جمهوري اسلامي، شيوه برپايي حكومت اسلامي ب

در زمـان  «ساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده اسـت:  اصل پنجم قانون ا عادل در
غيبت حضرت مهدي ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايـت امـر و امامـت    

آگاه به زمان، شجاع، مدير و مـدبر اسـت كـه طبـق      امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي،
و نصـب ولـي   كشـف  . ا).ا.(قانون اساسي ج »گردددار آن ميهفتم، عهده و اصل يكصد

فقيه نيز بر عهده خبرگان است كه فرض بر اين است كه در هر زماني فقيه اصلح بـراي  
ولـي مـردم او را    ،اداره جامعه اسـلامي توسـط امـام زمـان(عج) منصـوب شـده اسـت       

شناسند و براي شناسايي ولي فقيه به ناچار بنا به ادله شرعي و نيز به اقتضـاي ذوق  نمي
  .)35-50ص ،1380، (هاشمي بهره جست عقلايي بايد از خبرگان

دولت نه تنهـا ماهيـت سـكولار و عرفـي      ،بايد اشاره كرد كه در ايدئولوژي اسلامي
ديني و اسلامي برخوردار است. سياست از اين حيـث كـه    ندارد، بلكه از سرشتي كاملاً

اگـر   ،ولي در نگرش اسلامي مثل ساير امـور دنيـوي   ،امري دنيوي است ،سياست است
نـه تنهـا    ،اي براي نجـات بشـر و قـرب خداونـد باشـد     اي براي آخرت و وسيلههمقدم
امري مـذموم   ،اي از ديانت است و در غير اين صورتبلكه ضروري و جلوه ،نسمستح

 .)109- 112ص ،1376 ،(نخعي رود. سياست ديني و اسلامي بر پايه توحيد استبشمار مي
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سياست «كه  »شهيد مدرس«مله معروف يري انقلاب اسلامي در ايران، جگپيش از شكل
بارها شـنيده شـده كـه حكايـت از      ،»ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ما است

نيز در شهريورماه  1امام خميني پيوستگي عميق سياست و دين در انديشه شيعه است.
اسـت كـه در    ينيد ؛است استيس نياسلام د«شمسي با ذكر اين مطلب كه  1358سال 

، 9، ج1378(امـام خمينـي،    »شـود يم ـ دهيبه وضوح د استياو، در مواقف او، ساحكام 
بارهـا   ،عصـر انقـلاب   در .به سرشت اسلامي گفتمان سياسي تصـريح نمـود   ،)333ص
و ساير رهبران به اين نكته كه انقلاب اسلامي الهي و نظـام برخاسـته از آن نيـز     1امام

تصـريح   ،دا بوده و از بشر ساخته نيسـت تبلور اراده الهي است و اين كارها همه كار خ
دولت اسلامي قضاوت، قانونگذاري و اجراي امـور بـر اسـاس     ،اند. بر اين اساسداشته

دانـد و مجريـان و   شيعي را وظيفه و تكليف شرعي خود مي ـموازين و احكام اسلامي  
 رهبران دولت اسلامي نيز با آگـاهي و شـناخت كامـل از ايـن اصـول، مبـاني و قـوانين       

شناسـي  از منظـر نشـانه  . )همان( كننداسلامي در چارچوب شرع مقدس اسلام عمل مي
آيند كه ساخت دولت جديد را در فرداي پيـروزي انقـلاب   اينها عناصري به حساب مي

  سازد.اسلامي بر مبناي هويت ايدئولوژي اسلامي استوار مي

  امت اسلامي ،دولت ملت
ني و ملي كه متضمن ملت و مليت اسـت  در ايدئولوژي سياسي شيعه، دولت سرزمي

چون در اسلام مرزهاي جغرافيايي كه امروز مسلمانان را در قالب  ؛اصالت شرعي ندارد
  اصالت ندارد.  ،كندها تقسيم ميكشورها و ملت

له مسلم است كه در دين اسلام، مليت و قوميت به معنايي كه امروزه أاين مس
بلكـه ايـن ديـن بـه همـه       ،ري نـدارد هيچ اعتبا ،در ميان مردم مصطلح است

آغاز نيز دعـوت   كند و ازها و اقوام مختلف جهان با يك چشم نگاه ميملت
بلكـه ايـن ديـن     ،اسلامي به ملت و قوم مخصوص اختصاص نداشته اسـت 

پرستي و تفـاخرات  كوشيده است كه به وسايل مختلف ريشه ملتهميشه مي
   .)65-68، ص14، ج1390(مطهري،  قومي را از بيخ و بن بركند
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ييد اين امر قابل ملاحظه است: اول اينكه اسـلام از آغـاز ظهـور    أدو مطلب زير در ت
هـاي جهـاني   هاي اسلامي مقيـاس خويش داعيه جهاني داشته است و دوم اينكه مقياس

  .)هماناست و نه ملي، قومي و نژادي (
ت اسلام بـه معنـاي   جامعه سياسي مشروع و معتبر در ايدئولوژي اسلامي امت است. ام

اي از مسلمانان است كه به وسيله دين مشترك و ايمان، اجتماع واحدي را تشكيل مجموعه
مند، مسلمانان بـر پايـه   گردد. در اين اجتماع هدفمند و غايتدهند كه جايگزين ملت ميمي

مين و تحقق آن هدف و غايت أاند و همگي در صدد تهم آمده هدف و غايت مشتركي گرد
ند. دولت و حكومت اسلامي نيز موظف و مكلف است كه زمينه، بستر و امكانات لازم هست

براي دستيابي شهروندان امت اسلامي به اين اهداف را فراهم سازد. لذا برخلاف دولت ملي 
دهـد، دولـت اسـلامي بـر ايـدئولوژي      گرايي زير بناي آن را تشكيل مـي كه ايدئولوژي ملي

  .)62- 63، ص2ش ،1384 ،(دهقاني شيعي استوار است ـاسلامي 
مسلمانان بطور كلي بيگانه و مسلمانان در هر كجـاي جهـان    غير ،در اين چارچوب

شوند. با اين مبنا هر كجـا مسـلماني   (به مفهوم امت واحد) محسوب مي تبعه ،كه باشند
 ،وظيفه دولت اسلامي است كه به وضع آن رسيدگي نمايد و اگر ظلمي بر آن شد ،باشد
 »دارالاسـلام «بحـث   ،د احقاق حق برآيد. در اينجا يكـي از موضـوعات محـوري   درصد
و  شـود يم ـ ادهي ـدر آن پ ياسـلام  عتيكه شـر  شوديگفته م ييدارالاسلام، به جا است.
 ليتشك مسلمانان ريو مردم آن را مسلمانان و غ كنديم يمسلمان بر آن حكمران يحاكم

هسـتند   ميدر برابر حكم اسلام تسل يطيرامسلمان آن تحت ش ريساكنان غ يول دهند،يم
در  مسـلمانان  ري ـمقصـود از غ  .كنـد يم ينگهداراز جان و مال آنان  يو حكومت اسلام

 يرا برا يبودن احكام اسلامداشتن و روانانيتنها جر دگاهيد نيا جا اهل كتاب است.نيا
مسـلمان را   حكومـت حـاكم   يبلكه پا داند،ينم يكاف نيسرزم كيدارالاسلام بر  تطبيق

  .)75ص ،9ج ،م1966گروه نويسندگان، ( كشديم انيبه م زين

  روابط خارجي، حكومت جهاني اسلام
اي كه هاي فكري ويژهساخت دولت در چارچوب ايدئولوژي اسلامي به دليل گزاره
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تواند در محدوده تنگي كه براي خود تعريف كرده باقي بمانـد  روراند، نميپدر خود مي
كنـد. روابـط   گرايي حركت ميه سمت برقراري ارتباط با سايرين و گسترشو بالاجبار ب

شـود كـه در يـك طـرف آن رسـالت      خارجي دولت اسلامي طيفي گسترده را شامل مي
جهاني و تلاش براي برقراري حكومت واحد جهاني و در طرف ديگر مقوله دعـوت و  

  حمايت قرار دارند.
سرشتي جهـاني، فراملـي و فرامـرزي     هويت دولت در ايدئولوژي اسلامي ماهيت و

اي پيامبران خاصـي برانگيختـه شـدند، امـا ديـن      دارد. دراين ديدگاه گرچه در هر دوره
به مثابه آخرين فرستاده براي جهانيان معرفـي   9ترين دين و پيامبراسلام به مثابه كامل

اجـراي  شده و رسالت آن جهاني است و بر اين اساس، اقامه دين خدا، دعوت مردم به 
بـوده   :الهي مورد توجه پيـامبر و ائمـه معصـومين    اتاحكام الهي و گسترش دستور
مور اجـراي ديـن خـدا و    أنيـز حكومـت اسـلامي م ـ    7است. در زمان غيبت معصوم

در دعوت جهانيان به اسلام و مبارزه بـا ظلـم و سـتم     :دهنده خط انبيا و امامانادامه
  .)96ص ،1386 ،(ستوده است

ني اسلام و نفي ماهيت تصنعي وضعيت موجـود بـه عنـوان غايـت     ايده حكومت جها
هاي شود كه از نظر فكري داراي مباني و پايهها و تكاپوي دولت اسلامي قلمداد ميتلاش

 از يكيكه ـ جمهوري اسلامي ايران  قانون اساسي است. مستحكمي در تعاليم اسلامي 
 گيـري از بـا الهـام  نيز  ـست گيري سياست خارجي اكننده جهتمهمترين منابع ترسيم

بيني توحيدي و اصول شريعت نبوي به ايـده راهبـردي حكومـت جهـاني اسـلام      جهان
رسالت قانون اساسي ايـن اسـت    .)21، ص1387، و مولانا تصريح كرده است (محمدي

هاي اعتقادي نهضت را عينيـت بخشـد و شـرايطي را بوجـود آورد كـه در آن      كه زمينه
هـاي اسـلامي و   الا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد و با جنـبش هاي وانسان با ارزش

قـانون   11مردمي براي تشكيل امت واحد جهاني رابطه برقـرار نمايـد. همچنـين اصـل     
  كند كه: اساسي بيان مي

همـه مسـلمانان يـك     »إنَِّ هذه أمُتكُمُ أمُةً واحدةً وأنَاَ ربكمُ فاَعبدونِ«به حكم آيه 
ت بوده و دولت جمهوري اسلامي موظف است سياست كلي خود را بر پايـه  ام
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ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحـدت  
  .ا).ا.(قانون اساسي ج اسلامي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد

هاي ديني حاكم بر واحد جهاني ريشه در آموزه ]امت[هايي همچون دولت بيان ايده
امـام   ،گراي انقلاب اسلامي دارد كه به ويژه از سوي رهبر فقيـد آن هاي اسلامتئوريسين
   كيد قرار گرفته است:أمورد ت 1خميني

نه براي مسـلمين و   ،اسلام مال طايفه خاصي نيست، اسلام براي بشر آمده است
مبعوث بود بر انسانها ... همه  نه براي ايران، انبيا مبعوثند بر انسانها و پيامبر اسلام

 ،خمينـي  (امـام  خواهد زير پوشش عدل خودش قـرار دهـد....  بشر را اسلام مي
  .)466ص ،10ج ،1378

  دهد:همچنين ادامه ميايشان 
انقـلاب مـردم    .ولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيسـت ؤمس

داري حضـرت حجـت   ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم
ولين را از ؤاي مس ـاگر لحظه ،ل اقتصادي و ماديئمسا. ارواحنا فداه است ... 

خطري بزرگ و خيـانتي سـهمگين    اي كه بر عهده دارند منصرف كند،وظيفه
به دنبال دارد. بايد دولت جمهوري اسلامي تمـام سـعي و تـوان خـود را در     

ان معنـا نيسـت كـه آنهـا را از     اداره هرچه بهتر مردم بنمايد، ولي اين امر بـد 
 اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهـاني اسـلام اسـت منحـرف كنـد     

  .)327، ص21همان، ج(
ها، وظايف و تكاليفي فراتـر از مرزهـاي   وليتؤجمهوري اسلامي ايران مس ،روازاين

اي كه نسبت به حقوق، منافع و سرشت گونهبه ؛جغرافيايي براي خود ترسيم كرده است
 ؛ول و مكلـف اسـت  ؤمه مسلمانان و مصالح امت اسلام و حتي مستضعفان جهان مسه

تكاليف و وظايفي كـه منـافع فراملـي و مصـالح اسـلامي را در زمـره اهـداف و منـافع         
دهـد و دولـت اسـلامي بطـور موقـت و بـالعرض از پايگـاه        جمهوري اسلامي قرار مي

مي و جامعه جهاني اسلام بهـره  سرزميني و ملي ايران براي رسيدن به نظم مطلوب اسلا
  .)76ص، 5ش ،1386، (دهقاني گيردمي



93 

 

 

يبن
دها

ا
 ي

يهو
يا ت

دئو
وژ
ل

ي
 ك

 س
در

ي
ت
اس

 
رج
خا

 ي
ور
مه
ج

 ي
لام

اس
يا ي

ان
ر

 / 
دي

حم
قام

م آ
هي
برا
ا

و تعيـين آن بـه عنـوان حـد     بـوده  بودن آمال انقلاب اسلامي به عقيده برخي جهاني
اعلاي جنبش اسلامي در سطح دنيا براي سرمشق قرارگرفتن توسط جهان اسلام، ريشـه  

تا دفاع از حقوق مسـلمانان نمـادي   در باور شيعي مبارزه با ستم و ظلم دارد. در اين راس
واحد » نظم نوين اسلام«اسلامي بر پايه  المللاز تلاش براي تنظيم و برقراري روابط بين

سنجش منافع ملي ايران را نه در محدوده خاك كشور، بلكه مجموعه دنيـاي اسـلام در   
بـه مرزهـاي   هاي آن نه معطوف كنش ،روگيرد. ازاينبرابر دنياي غير اسلامي در نظر مي

هـاي  هاي مدرن اسـت و ويژگـي  بلكه در مواجهه با اين مرزها به عنوان پديده ،كشوري
الملـل را بـه   محور و قدسي آن نظم حاكم بر مناسبات و روابط بـين جهانشمول حقيقت

) و ايده دولت واحد جهاني را به 267-269، ص22ش ،1387، كشد (صادقيچالش مي
  يرد. گعنوان رسالت خود در نظر مي

ها در سطح جهاني و ها و آرمانبرنامه تشكيل دولت واحد جهاني با گسترش ارزش
چراكه تشكيل دولت جهاني در  ؛تسلط معنوي و غير معنوي بر ساير مناطق ملازم است

در اين باره گفتـه   1طلبد. امام خمينيهاي جهاني را ميگسترش ارزش ،مرحله نخست
  است: 

ن فرصـت خـوبي   خودمان را به دنيـا بشناسـانيم. الآ   بايد راه بيفتيم و انقلاب
است. ما امروز احتياج به اين داريم كه اسلام را در هر جا تقويت كنـيم و در  

يگـر بـه آن   هر جا پياده كنيم و در مملكت خودمـان اسـلام را بـه جاهـاي د    
امـام خمينـي،   ( ن حاصل شده است صـادر كنـيم ...  معنايي كه در مملكت الآ

  .)4-23ص ،16ج، 1378
بودن دين اسلام و صـدور  به جهانشمول 1در خصوص صدور انقلاب امام خميني

براي يك كشور، براي چند كشور، براي «آن به بقيه جهان باور داشت. به گفته او اسلام 
يك طايفه، حتي براي مسلمين نيست. اسلام براي بشر آمده است، همـه بشـر را اسـلام    

ما اميدواريم كه اين امر بتدريج مهيـا  « .»ر دهد...خواهد زير پوشش عدل خودش قرامي
در نتيجه اين برداشت از آرمان نظام جهاني اسلام، ايران  .)446ص ،10جهمان، ( »بشود

به عنوان تنها جمهوري اسلامي تحت حكومت ولي فقيه بايد سخت بكوشد تا انقـلاب  
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يـران نبايـد بـراي    كيد داشـت كـه ا  أت 1را به جهان صادر كند. ولي امام خميني ]خود[
  .)64، ص1386، (رمضاني صدور اين ايدئولوژي شمشير بردارد

  مبارزه ،حمايت ،عوتد
مقوله دعوت نيز به عنوان جزئي از ايده تشكيل دولت واحد جهـاني بـا شـمايل    

كنـد. شـايد بتـوان گفـت     اسلامي است كه به موازات ايده صدور انقلاب عمـل مـي  
است كه حالتي جهـاني  » منكر معروف و نهي از امر به«اصل  ،هاي ايده دعوتريشه

پيدا كرده و از سطح بين فردي به سطح بين اجتماعات انساني حركت نموده اسـت.  
اين ايده داراي دو وجه اساسي است: يكي دعوت از غير مسلمانان به سـمت اسـلام   
و ديگري دعـوت از مسـلمانان تحـت انقيـاد حاكميـت غيـر مسـلمان بـراي تغييـر          

ر وجه نخست هيچ مسلماني حق ندارد قبل از آنكه كفـار را بـه پـذيرش    وضعيت. د
اسلام دعوت كند با آنان جنگ و جهاد نمايـد. همـانطور كـه اصـلاح امـور جامعـه       

طبيعتـاً اصـلاح    ،اسلامي با اعمال اصل امر به معروف و نهـي از منكـر ميسـر اسـت    
ت از ديگـران بـه   دعـو  ،جامعه بشري هم بايد با همين اصـل آغـاز گـردد. بنـابراين    

ي از وظـايف مجريـان   ئجز ،اصلاح و توجيه به اعمال نيك و گرايش به سوي تعالي
باشد و ايـن تكليـف دينـي و سياسـي بـراي مسـلمين و دولـت        سياست خارجي مي

  .)32ص ،1387 ،و مولانا (محمدي اسلامي است
ختن در وجه ثانوي دعوت از مسلمانان به انجام وظيفه همگـاني خـود بـراي برانـدا    

هاي سياسـي كـه بـه نـاروا در كشـورهاي اسـلامي اسـتقرار دارنـد و         طاغوت و قدرت
هـاي عمـده   بـه عنـوان يكـي از رسـالت     ،ها و نهادهـاي اسـلامي  جايگزيني آنها با نظام

حكومت اسلامي بشمار آمـده و در سياسـت خـارجي آن بازتـاب داشـته و در گسـتره       
  ).271، ص22ش، 1387، (صادقي شودالمللي دنبال ميبين

 ثرأمتـ ت هويت ايدئولوژيك دولت  حيكي ديگر از وجوه سياست خارجي كه تبلور سا
رغـم  باشـد. علـي  است، مقوله حمايت از مستضـعفين مـي   ـ  از فضاي اسلامي و ايراني

 ،هاي محروم و مستضـعف هاي ملي و ايراني در خصوص حمايت از ملتوجود پيشينه
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اسـلام دارد. قـرآن در مـوارد متعـددي امـر بـه        دين اتاين اصل بيشتر ريشه در دستور
  هاي دربند نموده است: حمايت و كمك به انسان

اء والوْلِـْدانِ     الِ والنِّسـ وما لكَُم لاَ تقُاَتلوُنَ في سبِيلِ اللّه والْمستضَعْفينَ منَ الرِّجـ
ا  الَّذينَ يقوُلُونَ ربناَ أخَْرِجناَ منْ هذه الْقَ رْيةِ الظَّالمِ أَهلهُا واجعل لَّناَ من لَّدنك وليـ

اجيروَنص نكن لَّدل لَّناَ مچـرا در راه خـدا و در راه مـردان و    ؛ )75): 4(نساء( اًع
كنيـد؟ همـان   اند پيكـار نمـي  زنان و كودكاني كه بدست ستمگران تضعيف شده

را از اين شهر كارگزار اهلش ستمگرند  گويند خدايا مااي) كه ميافراد (ستمديده
بيرون ببر و براي ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از براي ما از طرف خود 

    .يار و ياوري تعيين فرما
قانون اساسي نيز وظيفه دولـت جمهـوي اسـلامي در ايـن زمينـه را       3اصل  16بند 

رادرانه نسبت بـه همـه   تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد ب«
 154كند. همچنـين اصـل   تعريف مي» مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان

حمايت  نيز ـ خارجي در آن فصل تعريف شده است تكه چارچوب سياسـ قانون اساسي 
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان «هاي محروم و مستضعف را آورده است: از ملت

داند و استقلال و آزادي و حكومت حـق و عـدل   آرمان خود مي در كل جامعه بشري را
ي كامـل از هـر گونـه    ردر عـين خـوددا   ،بنـابراين  .»شناسـد را حق همه مردم جهان مي

طلبانـه مستضـعفين در برابـر    هـاي ديگـر از مبـارزه حـق    دخالت در امور داخلـي ملـت  
   .كندمستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي

اسلام براي همين مقصد آمده اسـت و  «ين ارتباط معتقد بود كه: در ا 1امام خميني
تعليمات اسـلام بـراي همـين آمـده اسـت كـه مسـتكبرين در زمـين نباشـند و نتواننـد           

 .)117، ص7، ج1378(امام خمينـي،   »مستكبرين، مستضعفين را استعمار و استثمار كنند
رجي جمهوري اسلام هاي محروم را در رديف اصول سياست خاايشان حمايت از ملت

  داند: ايران مي
كنم كه جمهوري اسلامي ايران با تمام وجود براي احياي من به صراحت اعلام مي

كنـد... مـا بايـد در    گـذاري مـي  هويت اسلامي مسلمانان در سراسر جهان سـرمايه 
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ل مسـلمانان و حمايـت از   ئارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشـكلات و مسـا  
ان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم و اين را بايد از اصول مبارزان و گرسنگ

  .)71، ص6، ج238و  22ص ،2ج ،همان( سياست خارجي خود بدانيم
ها در تقابل با اصـل عـدم مداخلـه در امـور     البته برخي معتقدند كه كمك به نهضت

ه در هـر  هاي ملي كچراكه باعث درگيري و منازعه با دولت ؛گيردداخلي كشور قرار مي
شود. اما واقعيت اين است كه مقولـه حمايـت از مستضـعفين و    سرزميني واقع است مي

ها در كنار مقوله مبارزه با مستكبرين قـرار گرفتـه اسـت و مكمـل يكـديگر بـه       نهضت
آيند. يعني حمايت از مستضعفين در شـرايطي ممكـن اسـت كـه مبـارزه بـا       حساب مي

زيرا  ؛محلي از اعراب ندارد ،ه بحث عدم مداخلهاين مبارز مستكبرين صورت گيرد و در
در اين شرايط چارچوب حقوقي و سرزميني مستكبرين از ديد حكومت اسـلامي فاقـد   

پنجـاه و چهـارم قـانون اساسـي و بيانـات بنيانگـذار        و مشروعيت هستند. اصل يكصد
 ،شاهدي بر ايـن مدعاسـت. بـر ايـن اسـاس      ،جمهوري اسلامي كه در سطور پيش آمد

ايـن   بخش كانون وعده هر نوع مبارزه عليه مستكبرين جهان هسـتند. هاي رهاييتنهض
هاي مستضعف پرورش و رشد يافتـه و در حمايـت و دفـاع از    ها در دامان تودهنهضت

كنند. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز بر طبق قانون اساسي وظيفـه دارد از  آنها قيام مي
نيروهـاي الهـي و  بـر     ،ن شرايط از منظري ذهنـي ها حمايت كند. در اياين نوع حركت

زير نام مستضعفان در فقر و مظلوميت به سر برده و برعكس نيروهـاي شـيطاني و    ،حق
ظالم در ثروت و مكنت غرق و زير نام مسـتكبرين بـي وقفـه بـه سـتيز بـا مستضـعفان        

  .)264، ص22سال ،1387 ،(صادقي مشغول هستند

  انتظار ،عدالت
ه در ايدئولوژي اسـلامي و سـاخت سياسـت خـارجي دولـت      دو عنصر ديگري ك

جويي و انتظار منجي است كه ملهم از اسلام و هاي عدالتشود، ايدهاسلامي يافت مي
بخشي متقابـل بـا    باشند. آنها در يك ارتباط تنگاتنگ و قوامباورهاي مذهبي تشيع مي

جي دولـت اسـلامي   برند. اگرچه در دوران گذشته در سياست خاريكديگر به سر مي



97 

 

 

يبن
دها

ا
 ي

يهو
يا ت

دئو
وژ
ل

ي
 ك

 س
در

ي
ت
اس

 
رج
خا

 ي
ور
مه
ج

 ي
لام

اس
يا ي

ان
ر

 / 
دي

حم
قام

م آ
هي
برا
ا

سياسـي   ـاما عناصري از بافت هويت ايدئولوژي اسلامي   ،آمدندچندان به چشم نمي
خود را در جايگاه برتـري نسـبت بـه سـاير عناصـر قـرار        ،فضاي جديد هستند و در

  اند.داده
يكي از اركان مذهب تشيع عدالت بوده و دولت اسلامي هميشه در پيوند ناگسستني 

برپـايي عـدل    :قسط قرار داشته و يكي از اهداف اساسـي ائمـه   براي برپايي عدل و
بوده است. در سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز عدالت يكي از محورهاي اساسـي  

گـري و  ون آن مانند روابط دوجانبـه، روابـط اقتصـادي، نفـي سـلطه     ؤبوده و در تمام ش
و  (محمـدي  ر گرفته استكيد قراأالمللي مورد تهاي بينپذيري و روابط با سازمانسلطه
توان گفت كـه جمهـوري اسـلامي ايـران از آن جهـت بـر       مي .)183، ص1387 ،مولانا
كند كه عدالت از حقوق برابر، توزيع صـحيح  كيد ميأالملل تورزي در صحنه بينعدالت

هـا، تسـاوي آحـاد بشـر در برابـر قـانون و احتـرام بـه         منابع در قلمرو حاكميت دولـت 
  .)216، ص14ش ،1387 ،(عيوضي گويدلمللي سخن مياقراردادهاي بين

عنصر انتظار رمزگان ديگري است كه ملهم از نظام باورمندي تشيع اسـت و ارتبـاط   
خواهي دارد. البته باور به غايت و نهايت براي حركت جوامع و تـاريخ  متقابلي با عدالت

گرايي فصـل  به مسلمانان اختصاص ندارد و ويژه مذاهب آسـماني نيـز نيسـت. موعـود    
مشترك تمام اديان است و همه اديان و مكاتب نگرش خود را در مورد پايان جهـان بـه   

چراكـه بـر    ؛اما در باور شيعه چيزي فراتر از ساير اديـان اسـت   ،اندبشريت عرضه كرده
اساس انديشه اسلامي شـيعه در هـر زمـان زمامـداري جامعـه اسـلامي بـر عهـده امـام          

بايسـت شـرايط لازم   مي ـ  كه دوران گذار است ـ  غيبت باشد و در زمانمي 7معصوم
  براي ظهور امام غايب براي برقراري حكومت جهاني اسلام فراهم گردد.

گـذار جمهـوري اسـلامي، حكومـت حاضـر را حكومـت امـام        پايـه  1امام خميني
اين نهضت مقدس براي انقلاب بـزرگ  «داند: ) ميل االله تعالي فرجه الشريفمهدي(عج

در اين بـاره   »منوچهر محمدي«) 327، ص21، ج1378 ،امام خميني( »د استمهدي موعو
جدا از انقلاب بزرگ مهدويت نيست، بلكه بخشـي   1معتقد است كه انقلاب امام خميني

اسلام دنبال  هاي استراتژيك آن را درباره برپايي حكومت جهانياز آن است و همان هدف
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) آن را بر الشريف ل االله تعالي فرجهي(عجكند. پس پرچم يكي است كه خود امام مهدمي
  .)181، ص1387 ،و مولانا (محمدي كشددوش مي

 ـ ثير همزمـان  أبطور كلي عنصر انتظار بر روي ساخت سياسي و روابط خارجي دو ت
هاي نامطلوب مثل هجوم بيگانه به دو حالت انتظـار و  داشته است: از يكسو در وضعيت

ده است. همچنين اصرار به حفظ هويـت و موضـع   اميد به تغيير وضع موجود منتهي ش
نشدن به وضع موجود و گردآمدن به دور يك قهرمان كه نقش منجي را خويش و تسليم

سياسـت   نگرش امامت و ولايت اساساً ،كند را در پي داشته است. از سوي ديگرايفا مي
، (صادقي خارجي را از حوزه شمول ساختارها و عقلانيت ابزاري رايج رها ساخته است

نمودن زمينـه ظهـور، سياسـت را از    يعني مسأله انتظار و فراهم)؛ 266، ص22ش، 1387
كند. هاي رفيع و بلند ميرا معطوف به آرمان نگرش به وضعيت موجود رها ساخته و آن

شـود: از يـك طـرف تـلاش     گيري دو حالت در جامعه اسلامي ميهمچنين باعث شكل
نمايـد و از طـرف   افراد جامعه را فعـال و پرنشـاط مـي   نمودن شرايط ظهور براي فراهم

چراكـه خودشـان فعـاليتي     ؛وليت كننـد ؤشود كه افراد از خود سلب مسباعث مي ،ديگر
          گذارند.دهند و همه را بر عهده منجي ميبراي تغيير وضعيت انجام نمي

 
 
  

  

  

                              

                                            
  رجخاهان ج                                                                     

نتظارا  ت                           عدال
 
   

 

   
  

 مبارزه        دعوت 

حكومت
 جهاني اسلام
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  گيرينتيجه
ثر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ؤبطور كلي ساخت هويت ايدئولوژيك م

دهنـده آن در يـك ارتبـاط    كند كه اجزاي تشـكيل ايران به صورت يك شبكه عمل مي
تلاش شد تا اجـزاي اصـلي    ،برند. در اين مختصرپيچيده با همديگر به سر ميمتقابل 

مـورد شناسـايي قـرار گيـرد. مهمتـرين جـزء        ،آن و ارتباطي كه ميان آنها وجود دارد
تلاش براي برقـراري حكومـت اسـلامي در سـطح     «دهنده شبكه حاوي گزاره تشكيل
ند و هر كـدام بسـته بـه    است و ساير اجزاء در خدمت همين جزء اصلي هست» جهان

اختصـاص   خـود  يبراجايگاهي در اين شبكه  ،كنندنقشي كه براي اين هدف ايفا مي
اند. شرايط زماني و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه ممكن است باعـث افـزايش   داده

بيشـترين وزن   ،و كم اهميتي برخي ديگر شـود. در ايـن حالـت    ءنقش برخي از اجزا
دادن اين وضعيت به اين دليل است شود. علت رخوارد مي ءشبكه بر روي همين اجزا

اي كه به دنبال برقراري حكومت اسلامي است، حالتي سـخت و غيـر قابـل    كه شبكه
گـردد كـه در   دچـار تغييراتـي جزئـي مـي     ،بلكه طبق اوضاع و احـوال  ،انعطاف ندارد

جمهـوري   از زمـان تشـكيل   ،ثيرگذار است. به همـين دليـل  أتعينات خارجي آن نيز ت
شـاهد افـت و خيـز، جابجـايي و      ،تا زمان حاضر ميلادي1979اسلامي ايران در سال 

هـاي اوليـه تشـكيل    رسـد كـه در سـال   تغيير اولويت در اين عناصر هستيم. بنظر مـي 
جمهوري اسلامي نقش آنها در تدوين و اجراي سياست خارجي در سطح بالايي قرار 

ه دليل الزامات داخلي و خـارجي از حالـت   كه سياست خارجي ب زمانياما از  ،داشت
 اما لزومـاً  ،رنگ شدگرايي سوق پيدا كرد، نقش اين عناصر نيز كمگرايانه به واقعآرمان

دهنـده هويـت دولـت در نظـام     تشـكيل  يچراكه بخشـي از اجـزا   ؛آنها حذف نشدند
  اسلامي هستند.

هـوري اسـلامي در   كيد مجدد بر عناصر اسلامي و انقلابي جمأهايي شاهد تدر دوره
 اسلامي بـا  ـ  ايم. به عبارتي شاهد بازتوليد گفتمان انقلابيحوزه سياست خارجي بوده
شدن مجـدد سياسـت   رسد كه ايدئولوژيكالبته بنظر مي ؛ايمتوجه به شرايط جديد بوده

هاي اوليه انقلاب اسـلامي نيسـت، بلكـه ايـن     ي بازگشت به سالابه معن الزاماً ،خارجي
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بندي دوبـاره عناصـر   ل به تعريف و اولويتئگذاري آن دوران، قارغم هدفعلي ،جريان
بنـدي جديـد را در   هاي اوليه با اولويتاسلامي و انقلابي است. نمود بازگشت به ارزش

الملل بـر اسـاس عـدالت، انتظـار ظهـور و      هايي چون تنظيم مناسبات بينكيد بر مقولهأت
داري و ايمان و قرارگرفتن در به خويشتنتشكيل حكومت جهاني و دعوت مردم جهان 

توان مشـاهده كـرد. درنهايـت بـا توجـه بـه       ها ميكنار مستضعفين و در مقابل ابرقدرت
هايي كه در خصـوص عناصـر هويـت ايـدئولوژيك دولـت جمهـوري اسـلامي        بررسي

توان گفت كـه  مي ،صورت گرفت و راهبردي كه در تدوين سياست خارجي خود داشته
يمي ميان بنيادهاي هويت ايدئولوژيك و سياست خارجي اين كشـور وجـود   رابطه مستق

  دارد.
 

  هايادداشت
1. Identity. 

  و مĤخذ منابع
 قرآن كريم. .1
م و نشر مؤسسة تنظيتهران: ، 21و16، 10، 8، 7، 6، 2ج ،صحيفه نور ،خميني، سيدروح اهللامام  .2

 .1378، ;آثار امام خميني
، ر مركزتهران: نش ،ترجمه باقر پرهام ،شناسان كلاسيكمطالعاتي در آثار جامعه ،بودن، ريمون .3

1385. 
 .1378، سراءاقم:  ،فقاهت و عدالت تيولا ه،يفق تيولا ،عبداللهّ ،يآمل يجواد .4
قوق حدانشنامه  ،»اي جمهوري اسلامي ايرانتري منطقهموانع ساختاري بر«، دهقاني، سيدجلال .5

  .1384بهار، 2، سال اول، شو سياست
 »محور در سياست خارجي دولت احمدي نـژاد گرايي عدالتگفتمان اصول«، ------------  .6

 .1386بهار و تابستان، 5، شدوفصلنامه دانش سياسي
 ،جي جمهوري اسلامي ايرانچارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خار ،رمضاني، روح االله .7

 .1380، تهران: نشر ني ،ترجمه عليرضا طيب



101 

 

 

يبن
دها

ا
 ي

يهو
يا ت

دئو
وژ
ل

ي
 ك

 س
در

ي
ت
اس

 
رج
خا

 ي
ور
مه
ج

 ي
لام

اس
يا ي

ان
ر

 / 
دي

حم
قام

م آ
هي
برا
ا

 
قـم:   ،الملل و سياست خارجي جمهـوري اسـلامي ايـران   تحولات نظام بين ،ستوده، محمـد  .8

 . 1386، بوستان كتاب
و  تبارشناسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: جايگاه، هويت، فرهنگ«، صادقي، احمد .9

 .1387تابستان، 22ش، ت خارجيفصلنامه سياس ،»تاريخ
 راهبـرد  ،»تحليلي بر سياست خارجي آقاي دكتر محمود احمـدي نـژاد  «، عيوضي، محمدرحيم .10

 .1387تابستان، 14، شياس
ازنده نه استقبال پرشور، نه نـا اميـدي: پيشـنهادهايي س ـ   «فرگوسن، ييل، ريچارد منزباخ،  . 11

، 11ش، راهبـرد حميرا مشيرزاده، ، ترجمه »پردازي در روابط بين المللبراي آينده نظريه
1375 . 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. .12
 .1384، تهران: انتشارات سمت ،ها و رويكردهاالملل نظريهروابط بين ،قوام، عبدالعلي .13
مطالعات  تهران: دفتر ،لوترجمه فرامرز تقي ،المللشدن و نظريه روابط بينجهاني ،كلارك، يان .14

 .1382 ،سياسي و بين المللي
 م. 1966 ،ةدارالمعرف، بيروت: 9ج ،ةدائرة المعارف الاسلامي گروهي از نويسندگان، .15
ت تهـران: مركـز چـاپ و انتشـارا     ،ترجمه فريبرز مجيـدي  ،مفهوم ايدئولوژي ،لارين، خورخه .16

  .1381، وزارت امور خارجه
 ـ  محمدي، منوچهر، مولانا، سيد حميد،  .17 ت سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران در دول

  .1387تهران: نشر دادگستر،  احمدي نژاد،
 .1384، تهران: انتشارات سمت ،المللهاي روابط بينتحول در نظريه ،مشيرزاده، حميرا .18
 .1390، تهران: انتشارات صدرا، 14و2، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي،  .19
توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسـلامي: بررسـي تطبيقـي سياسـت     نخعي، هادي،  . 20

تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  هاي ملي و اسلامي،ي دولتخارج
1376. 

، تهـران: نشـر دادگسـتر،    2ج حقوق اساسي جمهوري اسـلامي ايـران،  هاشمي، محمد،  . 21
1380. 

ر تهـران: دفت ـ  ،ترجمـه حميـرا مشـيرزاده    ،الملـل نظريه اجتماعي سياست بين ،ونت، الكساندر .22
 .1384، ليالملمطالعات سياسي و بين



102  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

وم
س

پي /
پي

ا
85 

 

 

 
23. Lepgold. J. M. Nincic Beyond The Very Tower. International 

Relations Theory and Issue of Policy Relevance. New York: 

Columbia University Press, 2001. 

24. Zale ski. M. Enloe. C Question about Identity in International 

Relations. In Bott and Smith. International Relations Theory Today. 

The Pennsylvania State University Press, 1997. 

  

 


